
دور و نزديك

نگاه انسانى «گنجى» به جغرافيا
دانشمندى بين المللى 

از خطه ايران

ــر «گنجى»  ــن من نام دكت در ذه
ــم پيوند دارند.  ــكويى» با ه و دكتر «ش
ــگاه  ــال 1381 بنا بر تقاضاى دانش س
ــگاه  ــه اين دانش ــور ب ــران، از پيام ن ته
ــگاه تهران  آمدم و زمانى كه وارد دانش
ــكويى» تاكيد كرد كه  شدم دكتر «ش
ــن پيش تر نام  ــى» را دريابيم. م «گنج
ــنيده بودم،  ــى» را زياد ش دكتر «گنج
ولى برخورد مستقيم با ايشان نداشتم. 
آن زمان رييس موسسه جغرافيا بودم 
ــى» گفتم كه با اجازه  و به دكتر «گنج
شما مسووليت موسسه را گرفته ايم و 
با برخورد انسانى دكتر «گنجى» روبه رو 
ــدم كه من را به ياد رفتارهاى بسيار  ش
اخلاقى دكتر «شكويى» انداخت. رفتار 
ــض بود.  ــان گرايى مح ــى» انس «گنج
ــكويى» نگاهى  چه «گنجى» و چه «ش
ــانى و اخلاقى به جغرافيا  به شدت انس
ــتند. دكتر «گنجى» بسيار منظم  داش
ــناس بود. شوخ طبع بود، ولى  و وقت ش
ــت. به نظر  حرمت افراد را نگه  مى داش
ــى» و دكتر  ــه دكتر «گنج من فقط ب
ــتاد داد.  ــكويى» مى توان لقب اس «ش
ــه روز بودند. اصالت  همچنين خيلى ب
شخصيتى داشتند. به كارهاى پژوهشى 
دانشجويان بسيار توجه و راهنمايى شان 
مى كردند. يادم است پايان نامه يكى از 
دانشجوها را به دكتر «گنجى» دادم كه 
مطالعه كند. خيلى دقيق خواند و نظر 
داد. اين اوج كار او بود كه دانشجويانى 
ــه بتوانند فضاهاى نو در  تربيت كرد ك

جغرافيا ايجاد كنند. 
ــتين استاد دانشگاه  «گنجى» نخس
ــت كه جايزه جهانى دريافت  ايرانى اس
كرده است. او يك دانشمند بين المللى 
بوده است و نبايد در مورد نام «گنجى» 

تنگ نظرى به خرج داد. 
دانش  «گنجى» بسيار كاربردى بود 
ــه حركت مى كرد به  ــر جهت ك و از ه
نتايج بزرگ مى رسيد. چون افق ديدش 
ــترده بود. عاقبت هر كارى  بسيار گس
ــنى مى ديد. بسيار نتيجه گرا  را به روش
ــر مى كرد. از اين جهت  و كاربردى فك
مشورت هايش هم بسيار كاربردى بود. 
ــا و رهنمودهايش خيلى مفيد  ايده ه
ــيار ننوشت، ولى  بود. به رغم اينكه بس
ــان عمق داشت. مثلا وقتى  هوش ايش
ــت همه  ــم را روى كاغذ مى گذاش قل
مطالب را يكسره مى نوشت و بعد قلم 
ــت. يعنى نيازى نمى ديد  را برمى داش
ميان نوشتن متن فكر كند يا حتى خط 
بزند. جمله قطع نمى شد. فرض كنيد 
10صفحه مى نوشت و فقط دو جا خط 
مى زد. عادتش بود چون خيلى متمركز 

و  اجرايى مى انديشيد. 
يادم هست زمانى فيلم زندگى دكتر 
را مى ساختند و لازم بود دكتر «گنجى» 
در يك جلسه دفاعيه در دانشگاه حاضر 
شود. دانشگاه تهران به سختى راضى شد 
كه دكتر «گنجى» در يك جلسه دفاعيه 
ــه هم  حضور پيدا كند و در همان جلس
ــه من گفتند آنقدر كه دكتر «گنجى»  ب
ــه به موضوع دفاعيه دقت  در آن جلس
كرده بود، ديگران دقت نكرده بودند. با 
اينكه رفتارش با همگان خيلى دوستانه 
بود، ولى حرمت خودش و ديگران را نگه 
مى داشت. باز هم مى گويم كه شخصيت 
«گنجى» بيش از همه در دكتر «شكويى» 
ــود و «گنجى» هم ناراحت  نماد يافته ب
بود از اينكه شاگردان برجسته اش اغلب 

پيش از او فوت كرده اند. 
* استاد دانشگاه تهران

خاطره هاي ماندگار

ويژگى هاى برجسته «محمدحسن گنجى» از نگاه «مصطفى معين»
صداقت، فروتنى علمى و مشورت پذيرى

در طـول زندگى دكتر «محمدحسـن گنجى» بارهـا از او تقدير كردند، 
مثـل اهداى جايزه ويژه دانشـمند برگزيده سـال 2001 جهان در حوزه 
هواشناسـى، تجليل از وى در سال 1383 در مراسم چهره هاى ماندگار 
و تاسـيس بنياد علمى و فرهنگى پروفسـور «گنجى» در سـال 1387. 
همچنين جشـن يكصدمين سـالروز تولد دكتر «گنجـى» در 1390 در 
دانشگاه تهران و كيش برگزار شد. در سال 1380 نيز وزارت علوم از دكتر 
«محمدحسـن گنجى» تجليل كرد و تنديس او با حضور دكتر «مصطفى 
معين» (وزير علوم وقت) در پارك دانشوران كيش نصب شد. به مناسبت 
اولين سالگرد درگذشت دكتر «گنجى» با دكتر «معين» گفت وگو كرديم تا 

درباره ويژگى هاى شخصيتى و علمى دكتر «گنجى» برايمان بگويد. 
     

  چه خاطراتى از دكتر داريد؟  �
آشنايى ام با آقاى دكتر «گنجى» از دوره دوم مسووليتم در وزارت فرهنگ و 
آموزش عالى در دولت اصلاحات آغاز شد و بيشتر بر پايه آگاهى از سوابق ارزنده 
ــهرتى بود كه اين استاد فقيد در زمينه علوم جغرافيا، هواشناسى و  علمى و ش
ــناختى هم كه از بيرجند و مردم با فرهنگ  ــى داشتند. با ش زبان و ادب فارس
ــال هاى ــاى مختلف وزارتم در س ــتم، در دوره ه ــزرگان فرهيخته آن داش و ب

ــعه آموزش عالى در آن منطقه توجه  ــبت به توس  72-1368 و 82-1376 نس
ــترش مركز آموزش عالى بيرجند به  ــت. تقويت و گس ويژه اى به عمل آمده اس
مجتمع آموزش عالى و بعد به مجتمع دانشگاهى و سپس دانشگاه بيرجند در آن 
دوران صورت گرفت و واحد دانشگاهى پيام نور هم در آن زمان در مشهد تاسيس 
شد. آشنايى و ارتباط با چهره هاى برجسته ديگرى از بيرجند مانند مرحوم استاد 
«سيدغلامرضا سعيدى» و داماد ايشان، مرحوم استاد دكتر «سيدجعفر شهيدى» 

و استاد دكتر «شكوهى» را نيز از ديگر توفيقات خود مى دانم. 
  از برنامه بزرگداشت دكتر «گنجى» در كيش برايمان بگوييد.  �

ــى در دوره اول وزارت، گسترش آموزش عالى  يكى از سياست هاى آموزش
در مناطق آزاد جنوب با تاسيس شعبه هاى دانشگاه هاى بزرگ مانند شيراز و 
صنعتى شريف و نيز پيام نور در جزاير كيش و قشم بود. اين سياست به منظور 
ــتر فرزندان ايرانيان مهاجر در اميرنشين هاى جنوب  كمك به دسترسى بيش
خليج فارس به دانشگاه هاى كشور و نيز جذب دانشجويان غيرايرانى از كشورهاى 
منطقه بود. بنابراين وقتى مسوولان مناطق آزاد براى واگذارى زمين، ساختمان 
ــهيلات مربوط به آن اعلام آمادگى كردند، از اين فرصت بهره گيرى شد.  و تس
در ارتباط با اين جهت گيرى آموزشى، برنامه هايى نيز براى تقويت زمينه هاى 
فرهنگى و اجتماعى توسعه آموزش عالى در اين مناطق به اجرا درآمد. از جمله 
اين برنامه ها، ايجاد «بوستان دانشوران» در كيش بود كه با نصب تنديس 15نفر 
ــاخص علمى معاصر و شخصيت هاى تاريخى برجسته مانند  از چهره هاى ش
ــن  «اميركبير»، دكتر «تقى فاطمى»، دكتر «محمد قريب» و دكتر «محمدحس
ــترش آموزش عالى نوين ايران  ــى» كه نقش موثرى در بنيانگذارى و گس گنج
ــرح مختصرى از زندگينامه علمى آنان در يك فضاى  ــته اند، همراه با ش داش
طبيعى زيبا طراحى شد و به اجرا درآمد. «بوستان دانشوران» طى مراسمى در 
ــتان سال 1379 با دعوت سازمان مديريت منطقه آزاد كيش و با حضور  زمس
ــما افتتاح شد. خاطرات دلنشين گفت وگو و  وزير فرهنگ و آموزش عالى رس
ديدار با برخى از دانشمندان حاضر در مراسم از جمله آقاى دكتر «گنجى» از آن 

زمان در ذهنم به يادگار مانده است. 
  آيا با الگوسازى چهره هاى علمى - فرهنگى براى جوانان موافقيد؟ اگر  �

جواب مثبت است، راه هاى اين الگوسازى چيست؟ 
ــه، ارايه  ــت، موثرترين راه اصلاح فرهنگ يك جامع ــخص اس ــخ مش پاس
ــل جوان و  ــتين فكرى، رفتارى، علمى و اخلاقى به نس الگوهاى جذاب و راس
رو به آينده است. ايجاد بوستان هاى دانشمندان در رشته هاى گوناگون علوم و 
ــازى است. انتخاب و معرفى سالانه استادان،  فناورى يكى از راه هاى اين الگوس
دانشجويان و پژوهشگران نمونه و مديريت هاى موفق در توسعه علم و فناورى 
ــته و تامين مادى و رفاهى آنان از  ــل هاى جديد، تجليل شايس به جامعه و نس
ديگر برنامه هاست كه در دوران مسووليت در آموزش عالى به آن اهتمام مى شد. 
يكى از طرح هاى اجرايى ديگر ما در وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، بررسى 
ــمندان و بزرگان علمى هرمنطقه جغرافيايى ايران و  و مطالعه و انتخاب دانش
ــگاه مادر در آن منطقه بود.  معرفى و نصب تنديس آنان در محل ورودى دانش
اين طرح، با همفكرى و مشاركت استادان تاريخ علم و فرهنگ و كارشناسان و 
هنرمندان سازمان ميراث فرهنگى به اجرا گذاشته شد كه از آن ميان مى توانم 
ــينا» به عنوان بزرگ ترين دانشمند دوره فرهنگ و تمدن  نصب تنديس «ابن س
ايرانى و اسلامى و حكيم «فردوسى» به عنوان شاعر حماسه سراى ملى ايران در 

دانشگاه هاى بوعلى همدان و فردوسى مشهد را نام ببرم. 
  دكتر «گنجى» علاوه بر حوزه هاى علمى و پژوهشى، در حوزه مديريت  �

اجرايى نيز موفق بود. او چه خصوصياتى داشت كه در اجراى انديشه هايش 
موفق بود؟ 

به  نظرم عشق به آموزش، پژوهش و رشته تخصصى، تعهد و مسووليت پذيرى 
ــتكار در مسووليت هاى پذيرفته شده و علاقه مندى به  اجتماعى، جديت و پش
ــترين نقش و تاثير را در موفقيت،  ــجويان، بيش زادبوم، وطن و جوانان و دانش
كارايى و اثربخشى يك مدير اجرايى در عرصه هاى دانشگاهى و فرهنگى دارد. 

  چرا دكتر «گنجى» تا اين حد متمايز بود؟  �
علاوه بر ويژگى هاى فوق، صداقت، فروتنى علمى، مشورت پذيرى و جلب 

مشاركت ديگران در امور علمى و مسووليت هاى اجرايى نيز موثر بوده است. 
  چه كنيم كه از چنين چهره هايى در جامعه مان بيشتر بهره بگيريم؟  �

ــتگى علمى، اخلاقى و اجتماعى دانشمندان و  ــى بر پايه شايس قدرشناس
ــان، قراردادن سياست و ايدئولوژى در خدمت  فرهيختگان در زمان حيات ايش
ــيار اهميت دارد. همچنين ارزش گذارى  ــمند و نه برعكس، بس دانش و دانش
ــب با  ــته ها و تخصص هاى علمى، متناس ــت عالمان و متخصصان و رش فعالي

اثربخشى اجتماعى آنها نيز جهت دهنده خواهد بود. 
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صفحه 8 گفت وگو با جواد مجابى، نويسنده، شاعر و طنزپرداز معاصر

صفحه 10 خاطراتى از آشنايى و همكارى پايدار با «محمدحسن گنجى»

صفحه 10 ناگفته هايى از زندگى پدر جغرافياى نوين ايران

«سيدمحمود دعايى» چهره شناخته شده اى در عرصه فرهنگ و 
سياست ايران است. او تا سال 1382، نماينده شش دوره مجلس 
شـوراى اسـلامى و از سـال 1359 تاكنون سرپرست موسسه 
اطلاعات اسـت و به همين دليل مراودات زيادى با بسـيارى از 
چهره هاى علمى و فرهنگى كشور داشته است. خاطره هاى وى 

از استاد دكتر «محمدحسن گنجى» خواندنى است. 

  براى آغاز گفت وگو خوب اسـت از آشنايى تان با دكتر  �
«گنجى» بگوييد. 

ــى» زمانى بود كه دكتر  ــنايى من با دكتر «گنج ابتداى آش
«باستانى پاريزى» از طريق من، نامه اى را درباره وضعيت سخت 
ــى دكتر «گنجى» براى آقاى «خاتمى» رييس جمهور وقت  زندگ
فرستاد. نامه تندى بود و ماندگار شد. همان طور كه مى دانيد در 
جريانات بعد از انقلاب، عده اى از شخصيت هاى علمى و فرهنگى 
كشور پاكسازى شدند. يكى از شخصيت هاى پاكسازى شده دكتر 
ــتگى اش نيز قطع شد. با  «گنجى» بود كه حتى حقوق بازنشس
ــورت دانشجويان  اين احوال باز دكتر در ايران ماند و طرف مش
ــان، همچون  ــدان ايش ــى از علاقه من ــود. خيل ــش ب و همكاران
ــان بودند. دكتر  ــت ايش ــتانى پاريزى» نگران معيش دكتر «باس
«باستانى پاريزى» در آغاز دوران رياست جمهورى آقاى «خاتمى» 
ــرايط سخت  نامه اى تنظيم كرد و دوران معاصر و تحريم ها و ش
اقتصادى را با دوران دكتر «مصدق» مقايسه كرد و نوشت كه در 
آن دوران با وجود همه سختى ها، دكتر «مصدق» به حل مسايل 
و مشكلات معيشتى فرهنگيان توجه خاص داشت. نامه را من 
خدمت آقاى «خاتمى» دادم. دستور آقاى «خاتمى» اين بود كه در 
حكم پاكسازى دكتر «گنجى» تجديدنظر شود كه البته احتياج 
به مصوبه مجلس داشت و موضوع به مجلس رفت، ولى به نتيجه 
نرسيد. آقاى «خاتمى» براى رفع نگرانى دكتر «باستانى پاريزى»، 
ــان داد تا اولا  ــايل معيشتى ايش ــتور ويژه اى براى حل مس دس
شرايط زندگى شان بهتر شود و ضمنا از دفتر رياست جمهورى، 
ــتان مهم نامه زدند كه هر موقع دكتر مشكلى  به چند بيمارس
داشت در اين بيمارستان ها با هزينه رياست جمهورى به رايگان 
ــخصيت دكتر  ــوال بود كه من با ش ــوند. در اين اح ــان ش درم
«گنجى» آشنا شدم. ايشان شخصيتى بودند پيشتاز، موقر، آرام، 
ــا صلابت و پايه گذار نگاه علمى به حوزه هاى جغرافيايى. آقاى  ب
ــتانى پاريزى» اين ويژگى را دارد كه نامه هاى انتقادى را به  «باس
ــه اين نامه ها داده  ــرعت بازتاب مى دهد، ولى به جوابى كه ب س

مى شود، چندان اشاره نمى كند. 
  ماجراى پاكسازى دكتر «گنجى» چه بود؟  �

ــلاب، عده اى از  ــور كه گفتم در جريانات بعد از انق همان ط
شخصيت هاى علمى و فرهنگى كشور پاكسازى شدند كه اين 
ــامل حال دكتر «گنجى» نيز شد و ايشان را به اتهام  موضوع ش
عضويت در فراماسونرى و همكارى با دربار رژيم قبل، از امتيازهاى 
علمى خلع كردند و حقوقشان نيز قطع شد. البته بعدها نيز معلوم 
ــازى، چندان هم انقلابى نبودند و  شد كه اين هيات هاى پاكس
ــتر براى بدنام كردن انقلاب، به چنين رفتارهايى دست زده  بيش
بودند و چهره هاى خدمتگزار و ارزشمند علمى را از دامان انقلاب 
ــد. در دوران ابتداى انقلاب و  مى گرفتند و آزرده خاطر مى كردن
ــخصيت هاى برجسته و  هيجانات تند آن زمان، به خيلى از ش

ــور بى احترامى شد. به هر  محترم كش
حال شرايط تلخى بود. 

  شـما در مراسـم بزرگداشـت  �
ايشان در دانشگاه تهران هم حضور 
داشتيد و سخنرانى كرديد. انگيزه 
شما از شركت در اين مراسم چه بود 
و در سـخنرانى تان به چه مواردى 

اشاره كرديد؟ 
ــر «گنجى» را  ــه دكت ــه دوم ك دفع
ــت ايشان در  زيارت كردم، در بزرگداش
ــگاه تهران بود كه آقاى «سحاب»  دانش
ــوت كرده بود.  ــم دع من را به آن مراس
من آن موقع نماينده مجلس بودم و به 
عنوان ناشر و مدير روزنامه، از من براى 

ــته بود،  ــخنرانى دعوت كردند. من نيز از آنچه بر دكتر گذش س
گلايه كردم و ابراز اميدوارى كردم كوتاهى هايى كه در حق ايشان 
ــده، جبران شود. اشاره كردم كه شخصيت ايشان، سرمشقى  ش
است، چون در بدترين شرايط، كشور را رها نكرده اند و عرصه هاى 
ــمرده اند. پيرو اين صحبت ها بود كه دكتر  خدمت را غنيمت ش

«گنجى» ابراز تمايل كردند، مرا ببينند. 
  گويـا زمانـى هم بيـن دكتـر «گنجـى» و «مهاجرانى»  �

سوءتفاهماتى پديد آمده بود كه شما ميانجى شديد؟ 
ــت  ــلاف در بحبوحه گفت وگوى تمدن ها و رياس ــن اخت اي
ــرده بود.  ــوى تمدن ها بروز ك ــز گفت وگ ــى» بر مرك «مهاجران
گفت وگوى تمدن ها، طرح تهيه يك اطلس را به دكتر «گنجى» 
سپرد و دكتر «گنجى» هم انجام آن را به دانشجويانش واگذار كرد 
تا دانشجويان كارها را زير نظر ايشان انجام دهند اما چون  مركز 
گفت وگوى تمدن ها، نظرش اين بود كه دكتر اين طرح را انجام 
ــر باز زد. آن زمان دكتر «مهاجرانى»  دهد، از تعهدات مالى اش س
يك اتاق در روزنامه اطلاعات داشت و ستونى هم با نام نقد حال، 
ــان به  ــت. آقاى «گنجى» از رفت وآمد ايش براى روزنامه مى نوش
ــت براى حل  روزنامه و رابطه نزديك ما آگاه بود و از من خواس
ــكل، ميانجيگرى كنم. وقتى دكتر «گنجى» به روزنامه  اين مش
آمد، اتفاقا دكتر «مهاجرانى» نيز آنجا بود و گفت وگويى ميان آنان 

درگرفت و مشكل به شكلى حل شد. 
  چه شد كه دكتر «گنجى» به موسسه اطلاعات آمد و از  �

اطلاعات بازديد كرد؟ 
ديدار دكتر «گنجى» از اطلاعات هم ديدار جالب ديگرى بود 
كه ما با ايشان داشتيم. ايشان وقتى ديدند ما در روزنامه اطلاعات 
ــينه درخشان ايشان همت داريم و نگاه  به بازتاب و معرفى پيش
حق جويى و وفادارى به ايشان و خدماتشان داريم، خواستند از 
ما تقدير كنند و گفتند يك روز براى بازديد از روزنامه اطلاعات 
به اينجا مى آيند. ما هم بلندپايگانى از مديران مجموعه را مامور 
ــان را در بازديد همراهى كنند. (روزنامه هم سال  كرديم كه ايش
1305 تاسيس شده و تقريبا همسن و سال دكتر «گنجى» بود.) 

خلاصه دكتر «گنجى» همه بخش هاى 
ــتان ما  روزنامه را به دقت ديدند. دوس
ــن آقاى  در روزنامه، نگران بودند كه س
ــبب  ــود و به س دكتر باعث زحمت ش
ــوند ولى، اثرى  كهولت سن، خسته ش
ــى» ديده  ــتگى در دكتر «گنج از خس
ــد. همكاران ما خسته مى شدند  نمى ش
ــراق و  ــى دكتر قب ــتند، ول و مى نشس
ــاعت ونيمه از  ــرحال به بازديد دوس س
روزنامه پرداختند. يكى از عجايب دكتر، 
سلامتى شان در سن بالا بود. فقط يك 
گوشش سنگين بود و از هر لحاظ كاملا 

سالم بود. 
�   خاطـره ديگرى هم از ايشـان 

داريد كه بيان كنيد؟ 
ــت كه يك بار  ــان دارم اين اس خاطره ديگرى كه من از ايش
ــت مرا ببيند و من به حرمتشان به خانه جغرافيا  ايشان خواس
ــهردارى در زمان دكتر «قاليباف»،  رفتم. يكى از خدمات مهم ش
ــدارى خانه دكتر «گنجى» و تبديل آن به موزه جغرافيا بود  خري
ــترگ و مهمى است. خانه جغرافيا در واقع محل كار  كه كار س
ــه روز در آنجا حضور  و ديدارهاى دكتر «گنجى» بود. هفته اى س
ــن هم آنجا  ــان مى رفتند. م ــران به ديدارش ــد و ديگ مى يافتن
خدمتشان رسيدم. گفتند كه پايان نامه فوق ليسانس خودش كه 
ــتان گذرانده بودند را پيدا كرده اند. متن پايان نامه در  در انگلس
كارتن هاى دكتر بود و در اثاث كشى خانه پيدا شده بود. ترجمه 
فارسى آن متن را در روزنامه به صورت پاورقى منتشر كرديم. به 
ــيد با توجه به اينكه ارزش آمارى و سندى دارد و يك  نظرم رس
مجموعه تاريخى است، چاپ رسمى آن در تيراژ بالا كاربرد ندارد. 
ــخه از آن را چاپ كنيم و خدمتشان بدهيم.  خواستيم صد نس
ــاگردان ايشان به نام دكتر «بدرى» از دانشگاه  تا اينكه يكى از ش
ــارات  ــراز تمايل كرد اين كار در انتش ــران تماس گرفت و اب ته
دانشگاه چاپ شود. اين موضوع در پروسه ادارى دانشگاه گرفتار 
ــد و به زمان حيات دكتر نرسيد. تا اينكه دكتر فوت كردند و  ش
اين كتاب به  تازگى چاپ شده است كه مى بينيد. از دست رفتن 
دكتر «گنجى» ضايعه اى بزرگ بود و من در مراسم تشييع ايشان 
حضور داشتم و نماز ميت را هم بر پيكر ايشان خواندم و از صميم 
قلب خواندم كه « اللهم انا لا نعلم منه الاخيرا». ما غيراز خوبى و 
پاكى از ايشان نديديم و حيف شدكه ايشان از دست ما رفت، آن 
هم در شرايطى كه سالم  سالم بودند. ايشان با وجود صدوخرده اى 

سال، از منِ 70ساله ، خيلى سرحال تر و چابك تر بودند. 
  گويا شـما به جز كتاب دكتر «گنجى»، كتاب پروفسور  �

«رضـا» را هم پس از مدت ها معطلى چـاپ كرديد، موضوع 
چاپ كتاب پروفسور «رضا» چه بود؟ 

ــور «رضا» كتابى داشت كه  موضوع از اين قرار بود كه پروفس
به ناشر كتاب هايش (انتشارات علمى و فرهنگى) داده بود؛ اثرى 

كه پروفسور خيلى اصرار داشت چاپ شود و بعد از دوسال هنوز 
ــارات بهانه مى آورد كه كتاب در مميزى  ــده بود. انتش چاپ نش
گرفتار است يا مشكل كاغذ دارند و... . خلاصه دو سال گذشت و 
دكتر «رضا» فكر كرد كه نظام با ايشان مشكل دارد و حتى دكتر 
«رضا» در ديدار «بهرام قاسمى»، سفير ما در كانادا، به ايشان گلايه 
كرده بود، در حالى كه سفير به دلجويى ايشان رفت تا محبتشان 
را جلب كند. در نهايت سفير پيشنهاد كرده بود كه كتاب  را براى 
ــر «رضا» موافقت كرد و ما كار مجوز تا  ــاپ، به ما بدهند. دكت چ
انتشار كتاب را در عرض سه هفته انجام داديم و به آقاى «قاسمى» 
خبر داديم كه كتاب آمده است. دكتر «رضا» باور نمى كرد كه بعد 
از دو سال، چگونه همه چيز به سرعت انجام شده است. اصلا باور 
نمى كرد و فكر مى كرد ما راست نگفته ايم. قرار شد ايشان به ايران 
بيايد و كتاب رونمايى شود. وقتى به ايران آمد در باشگاه وزارت 
ــت از ما سپاسگزارى كند  خارجه در نياوران جا گرفت و خواس
ــان برديم.  ولى ما به دنبالش رفتيم و چند جلد كتاب هم برايش
ــد. براى رونمايى كتاب هم از  پيرمرد خيلى خيلى خوشحال ش
شخصيت هاى برجسته دعوت كرديم. سعى كرديم مراسم خيلى 
ــنى گرفتيم و دكتر «باستانى پاريزى»، دكتر  باشكوه باشد. جش
ــن»، دكتر «ژاله آموزگار»، دكتر «شيرين بيانى»،  «اسلامى ندوش
دكتر «احمدى گيوى» و ديگر شخصيت هاى برجسته  را دعوت 
ــتند. پروفسور  كرديم و از جمله دكتر «گنجى» نيز حضور داش
ــران بودم اگر  ــگاه ته «رضا» گفت: «من موقعى كه رييس دانش
ــتم چنين جمعى از بزرگان را دعوت كنم، بايد از يك  مى خواس
ــما خيلى زود همه را جمع  ماه پيش وقت مى گرفتم و حالا ش
ــخصيت ها، به احترام شما  كرده ايد. » من نيز گفتم همه اين ش
ــان بر رونق مراسم  آمده اند. دكتر «گنجى» هم بودند و حضورش
افزوده بود. من هم يك شوخى كردم و گفتم دكتر «رضا» و دكتر 
«گنجى» روى هم دو قرن تجربه علمى ايران هستند (با خنده) 
ــت  و هركدام خاطراتى گفتند و بعدها فهميديم در دوران رياس
دكتر «رضا» بر دانشگاه تهران،  دكتر «گنجى» مسووليت داشته اند 

و مسايلى ميانشان رخ داده بود...! 
  دكتر «گنجى» علاوه بر حوزه هاى علمى -پژوهشـى در  �

حوزه اجرا نيز موفق بودند. دليل اين موفقيت چيست؟ 
يكى از خوش اقبالى هاى وى اين بود كه همشهرى آدم هاى 
ــاط و هم با جديت  ــذار مملكت بود. هم با احتي ــم و تاثيرگ مه
ــطح  برنامه هايش را پيگيرى مى كرد. از نظر امكانات مالى در س
بالايى نبود، چون اهل زد وبند نبود و اين يكى از دليل موفقيتش 
بود. به مسايل مالى و پول ساز بى توجه بود. به كارش ايمان داشت. 
واقعا اعتقاد داشت و پيگير بود. همسر سازگار و وفادارى داشت 
كه در كنار ايشان مددكار و ياور بود. ظاهرا فرزندى نداشت و يكى 
از دلايل موفقيتش درگير نبودن به بچه و بچه دارى بود. نسبت 
به شاگردانش محبت پدرانه اى داشت و به اين سبب شاگردانش 

همه تاثيرگذار و مهم هستند. 
  شـما با اينكه ايشان فوت كردند همچنان پيگير چاپ  �

پايان نامه شان بوديد؟ چرا؟ 
ــريف از ما يك تقاضاى كوچك  ــان ش به هر حال يك انس
ــت و ما قول داده بوديم كه اثر ايشان را چاپ كنيم. درست  داش
است كه ايشان فوت كرد، ولى قول ما پابرجا ماند. ما قول داديم 

و بر قولمان پايبند بوديم. 

بازخوانى كوتاه زندگى و دستاوردهاى علمى «محمدحسن گنجى»

پيشگام جغرافياى نوين ايران
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محسن خواجوى

 سيدعلى بدرى

ديدگاه هاى «سيدمحمود دعايى» درباره «محمدحسن گنجى»:

پايه گذار نگاه علمى در جغرافيايى ايران

دكتر «محمدحسن گنجى» (كه 29 تير سال گذشته در تهران درگذشت)، استاد 
سرشناس جغرافياى دانشگاه تهران بود كه از او به عنوان بنيانگذار دانش جغرافياى نوين 
و هواشناسى در ايران نام مى برند. مرحوم دكتر  «گنجى»، دوران دبستان و دبيرستان را 
در شهر خود و آموزش عالى را در تهران (دارالمعلمين عالى 1312-1309)، انگلستان 
ــته جغرافيا با تاكيد بر اقليم شناسى  (1317-1312) و آمريكا (1331-1323) در رش
به پايان رساند. او از سال 1317 تا 1354 به كار تدريس و پژوهش در دانشگاه تهران 
اشتغال داشت و نخستين كسى بود كه جغرافياى نوين را وارد برنامه هاى دانشگاهى 
ــگاه طى كرده و در  ــگاهى را از دبيرى تا معاونت دانش ــت. وى مراحل دانش كرده  اس
سال 1354 با اخذ درجه استادى ممتاز بازنشسته شده  است. با اين حال وى هيچ گاه 
ــال 1357 رياست موسسه آموزش  ــيد و از  مهر 1354  تا پايان س ــت از كار نكش دس
ــوكت الملك علم بيرجند (هم اكنون دانشگاه بيرجند) را    برعهده  داشت.  عالى امير ش
در واقع او موسس و اولين رييس دانشگاه بيرجند بود. وى از سال 1364 همكارى با 
مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى را آغاز كرد و از سال 1370 به عنوان مشاور رييس 
ــكده علوم زمين با دانشگاه شهيد بهشتى همكارى  مى كرد. او همچنين از سال  دانش
1368 تا 1372 مشاور رييس سازمان جغرافيايى نيروهاى مسلح  بود و از سال 1373 
ــمت مشاور دانشكده علوم زمين    دانشگاه شهيدبهشتى، در طراحى و  اجراى  نيز با س
ــت. علاوه بر اين از سال  1365  عضو بخش جغرافيايى  ــاركت داشته  اس برنامه ها مش
سازمان مطالعه و  تدوين كتب دانشگاهى (سمت) بود و   در برخى دانشگاه هاى تهران، 

ــراى   جغرافيا تدريس مى كرد. وى از  ــگاه تربيت مدرس  در دوره هاى دكت به ويژه دانش
سال 1335 تا 1347 مديريت اداره كل هواشناسى را عهده دار بوده و در واقع بنيانگذار 
سازمان هواشناسى ايران  است و در همين سال ها، چهار سال رياست منطقه آسيا را در 
سازمان هواشناسى برعهده داشت. وى چندين كتاب (از جمله اطلس اقليمى ايران) و 
بيشتر از صد مقاله به زبان هاى فارسى و انگليسى منتشر كرد و به همين مناسبت برنده 
جايزه 2001 سازمان هواشناسى جهانى شده  است. در تاريخ سوم آذر 1390 با حضور 

پروفسور «گنجى»، خانه جغرافيا در منزل مسكونى وى افتتاح شد. 
دكتر «گنجى» درباره فعاليت هاى علمى- آموزشى خود مى گويد: «من با دبيرى در 
دانشگاه تهران شروع كردم و بعد از 13 سال، استاديار   اين دانشگاه شدم. من اولين كسى 
ــتم و   در سال  دوم گشايش دانشگاه  بودم كه با تحصيلات عاليه جغرافيا به ايران برگش
ــته جغرافيا را پايه  گذارى كرديم. بعد از ما شش  تهران، به همراه دو نفر از همكارانم رش
 نسل جغرافيدان در ايران آموزش ديده اند كه من به نوعى احساس مى كنم  پدربزرگ اين 
ــتم.» او دو رويداد   خشكسالى و سيلى را كه  در روزگار كودكى و نوجوانى در  جريان هس
زادگاهش رخ داد و باعث   آسيب زيادى به روستاييان شد را دليل اصلى گرايش خود  به 
جغرافيا و به ويژه هواشناسى، بيان مى كرد. همچنين، در  روزگارى كه در خارج تحصيل 
مى كرد،  بحث هاى داغى پيرامون نظريه تكامل در جريان بود و از آنجا كه  بارها شنيده 
ــى در تكامل جاندران دارد، به  ــخ جانداران به دگرگونى آب و هوا، نقش مهم بود كه   پاس

 موضوع هاى   مربوط به آب وهوا و محيط بسيار گرايش پيدا كرد. 

دكتر   «گنجى»، حدود 10درس جديد و مختلف را به تدريج وارد  برنامه رشته جغرافيا 
ــخصا در سال هاى تحصيلى مختلف، تدريس كرد. از آثار  ايشان  كرد كه  همه آنها را ش
مى توان   به 16اثر تاليفى، شش نقد كتاب، 12مقدمه كتاب، 80 مقاله علمى،  19سخنرانى 
و 14 مقاله به زبان انگليسى اشاره كرد  . دكتر  «گنجى»، در سال 1354 به عنوان استاد 
ــت ونهمين كنگره  اتحاديه بين المللى  ــد. وى در بيس ــگاه تهران  انتخاب ش ممتاز دانش
ــد، به عنوان يكى از 15جغرافيدان  ــال 2000 در كره  جنوبى برگزار ش جغرافيايى كه س
 برجسته جهان شناخته شد و   سازمان هواشناسى جهانى، جايزه علمى سال 2001 خود 
را به وى اعطا  كرد. ايشان   همچنين نشان درجه سه در خدمات دولتى را دريافت كرده  
است. دكتر «گنجى» كه حدود چهاردهه از عمرش را صرف آموزش جوانان اين مرزوبوم 
كرده بود، در كهنسالى و دوران بازنشستگى با بى مهرى و جفاى روزگار مواجه شد اما با 
سعه صدر با همه ناملايمات روبه رو شد و هيچ گاه از كسى يا گروهى شكوه يا گلايه نداشت. 
اما زمانى كه هيجانات موقت فرونشست، همگان به خطاى خود پى بردند و با ميانجيگرى 
ــينه او حتى بدون  برخى از بزرگان، به دلجويى از اين مرد بزرگ پرداختند، هر چند س
ــى نيز عارى از كينه بود. دكتر  «گنجى» پس از انقلاب، بالغ بر 63 لوح تقدير را از  دلجوي
مراكز و نهادهاى گوناگون مانند مركز آثار و مفاخر علمى، چهره هاى    ماندگار، انجمن هاى 
ــت. همكاران و ديگر صاحبنظران به  ــگاه ها دريافت كرده  اس علمى  جغرافيايى و دانش
ــبت اولين سالگرد درگذشت چهره ماندگار جغرافياى ايران، دستاوردهاى زندگى  مناس

علمى او را در اين ويژه نامه بررسى كرده اند. 
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